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 ଓناൎصध࡙ূ یन ઞઌوق ی  با ࣹࡷه و   ঃ ی لا ਗ ا  س
ماره                    م،  ॷسال    ١٣٨٩ ھارকم، ৗوزدॳ

٨۵-١٠۵     બࡳحات  

  
  

قلمرو نظريه تغيير اوضاع و احوال            
١در فقه اسلامي و حقوق ايران  

  ∗ نفيصل سعيديا                                                                                                 

  :چكيده
ن را بـه حقـوق رم و اصـل          آنظريه تغيير اوضاع و احوال هر چند كـه قـدمت            

يعني بقاء همه چيز به همان صورت از زمان عقـد بـه             »ربوس سيك استانتي بيوس   «
در . هاي اقتصادي اواخر قرن اخيـر دانـست        دانند ولي بايد آن را زاييده بحران       بعد مي 

بينـي   يك قرارداد مستمر چنانچه تغيير اوضاع و احوال كه براي طرفين قابـل پـيش              
عف گردانـد بـه نحـوي كـه تـوازن وتعـادل             نبوده است هزينه انجام قرار داد را مضا       

هم بزند براي اعاده اين توازن و زدودن يا كاستن از بار سنگين    هاقتصادي قرارداد را ب   
ي ياد شده    نظريه .گردد بناحق تحميل شده بريك طرف قرارداد اين نظريه مطرح مي         

ي هاي حقوقي مطـرح و امـروزه وارد نظـام قانونگـذار            تحت عناوين مختلف در نظام    
المللـي متعـددي چـون كنوانـسيون         هاي بين  كشورهاي زيادي شده و به كنوانسيون     

 يونيدوا، اصول قراردادهاي اروپايي ومقـررات اتـاق بازرگـاني      ،وين، مقررات انسيترال  
حقوقي ايران درمورد اعمال اين نظريه فاقد نص صريح  نظام .يافته است المللي راه بين

دارنـد و درفقـه    آن ابـاء  لـزوم از اعمـال   اصـل   بـه قضايي محاكم باتمسك است و رويه 
ن معـادلي بيابنـد     آ  اند بـراي   ازحقوقدانان معاصرتلاش نموده   اي هرچندكه عده   اسلامي

هايي ن است كه فقه اسلامي درصدد وضع يك قاعده كلي براي قرارداد           آولي مسلم   
له تلاش شده   در اين مقا   .گيرند برنيامده است   ثير اوضاع و احوال قرار مي     أكه تحت ت  

 درخاتمـه   شـود ايـران تبيـين      اسـلامي و حقـوق     است كه قلمرو ايـن نظريـه درفقـه        
  .پيشنهاداتي مطرح شده است

  
  .ضمني شرط عسروحرج،لاضرر، سنت، اهل فقه اماميه، واحوال،فقه  اوضاع ريغيت: هكليدواژ    

                                                 
  2/1389 /2:     تاريخ پذيرش13/12/1387: تاريخ وصول-1         

  واحد علوم و تحقيقات  زاد اسلاميآدانشگاه دكتري حقوق خصوصي            * 
            com.yahoo@v-aediS   
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  مقدمه
 گويا مرزها را چنان بـه       هاي اخير چنان شتابان است كه      پپيشرفت صنعت و تكنولوژيِ در سده     

ترديـد    بـي . اي كوچك ساخته اسـت      اش، دهكده   يكديگر نزديك كرده است كه از جهان با پنج قاره         
ها، سهولت حمل و نقـل و ارتباطـات افـراد جامعـه جهـاني اسـت و ايـن امـر                        آمد اين پيشرفت   پي

روابـط  . گردد  جب مي المللي مو   گسترش داد و ستدها و روابط حقوقي اشخاص را در ابعاد ملي و بين             
ثير تغييـر   أ گاهي تحت ت   ، است شده يده نام »عقود مستمر «حقوقي درازمدت كه در اصطلاح حقوقي       

 يها نحوي كه انجام قراردادي را كه مدت       گردد به   سياسي، اقتصادي، اجتماعي وغيره مي     و تحولات 
زد كـه بـراي     سـا   طولاني در يك شرايط عادي استمرار داشته است با مشقت و سختي همـراه مـي               

يـك  . گـردد  هاي گـزاف بـر متعهـد مـي          بيني نبوده است و موجب تحميل هزينه        طرفين قابل پيش  
گردد و يـا      مين نيروي انساني مي   أهاي توليد كالا يا ت      بحران اقتصادي موجب چند برابر شدن هزينه      

بـه چنـد برابـر      قطع روابط ديپلماتيك دو كشور تهيه مواد اوليه يك كارخانه را در كشور وارد كننده                
ها و تغيير اوضاع و احوال در زمـان اجـراي             ترديد اين نوع دگرگوني    بي. دهد  هزينه اوليه افزايش مي   

بـاري كـه    . گـردد   طرف قرارداد مي   ها و تحميل بارگران بر يك       قرارداد موجب مضاعف شدن هزينه    
ه قراداد است، آن    عدالت و منطق حقوق كه هميشه درصدد ايجاد توازن و تعادل بر تعهدات دو طرف              

رو براي كاستن و يا زدودن از اين مشقت و سختي نابخواسته نظريـه تغييـر                 از همين . تابد  را بر نمي  
انتفـاي  «اين نظريه تحت عناويني چـون      .هاي حقوقي مختلف مطرح گرديد     اوضاع و احوال در نظام    

 و »غيرعملـــي شـــدن قـــرارداد«، »فـــورس مـــاژور« ،»انتفـــاي هـــدف قـــرارداد«،»قـــرارداد
. هـاي مختلـف حقـوقي بررسـي شـده اسـت             در نظـام   »بينـي   پـيش   حوادث غيرقابل «و»دشواري«

 ايـن   و ايـران بـه     اسـلامي  حقـوقي  منظريـه در دونظـا     قلمرو ايـن   شده بابررسي  مقاله تلاش برآن   دراين
  ا كرد؟توان پيد دراين دو نظام اثر و مبنايي براي نظريه تغيير اوضاع و احوال مي دادكه آيا پاسخ الؤس 

                                                              
  قلمرو نظريه در فقه اسلامي و حقوق ايران                       

  در فقه اسلامي: گفتار اول
  گردد در فقه اسلامي  نحوي كه در حقوق امروز مطرح مي هحقوق اين نظريه ب تصديق علماء به
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 اين معنا بدين مفهـوم نيـست كـه          )246 ، 2رودي، دايره المعارف حقوق مدني،      لنگ.(جايگاهي ندارد 
 بلكه به اين خاطر است كه فقه        ،اثر بداند   فقه اسلامي تغيير اوضاع و احوال را در عقود و تعهدات بي           

بيني كرده و خـود       هايي را پيش   چنين حالت   شيوه مواجهه با اين    ،هاي خاص خود    اسلامي با مكانيزم  
  .ديده است نياز مي ع يك نظريه عام و كلي چون نظريه تغيير و اوضاع و احوال بيرا از وض

مشكل است بتوان گفت كه فقه اسلامي همانند حقوق غربي          «: گويد  يكي از علماء حقوق مي    
بيني وضع كرده باشد و اين امر ناشـي از دو سـبب               نظريه جامع و كلي تئوري حوادث غيرقابل پيش       

هـاي   بيني و نه در موارد ديگر نظريه  نه در مورد نظريه حوادث غيرقابل پيشاول فقه اسلامي . است
هاي حقوقي كهن چون حقوق رم، موضـوعات    اين فقه مانند ساير نظام    ،عام و كلي وضع نكرد بلكه     

حل عادلانه كه در آن جريان پنهاني از منطق حقـوقي جـاري          را يك به يك بررسي و براي آنها راه        
هـاي گونـاگون بـراي        حل   بر پژوهشگر است كه اين جريان را بشناسد و از راه           كند و   است وضع مي  

ها بنـايي     اي را مبتني برمنطق حقوقي متين وضع و بدينوسيله از سنگريزه            موضوعات مختلف نظريه  
كلـي حـوادث غيرقابـل      دليل دوم اين است كه حقوق غربـي ناچـار بـه وضـع نظريـه               . شامخ بسازد 

گرديد براي تحقـق عـدالت       ل لزوم قراردادها را كه در آن مبالغه زياد مي          بود تا سختي اص    بيني پيش
اين مبالغه از سوي مكاتب فردگرايان و كاستن آن از سوي مكاتب حقـوقي اجتمـاعي                . كاهش دهد 

هميـشه چيـره بـوده       آور عقـد    كه عدالت در مواجهه با قدرت الزام       اما در فقه اسلامي از آنجائي     . بود
كـه فقهـا      بدون ايـن   ،آور بودن عقد گشوده گرديد     هايي در قدرت الزام     ي روزنه است و در چنين حالت    

 آنان بـه اقتـضاء عـدالت تمـسك           وضع نظريه براي توجيه آن داشته باشند، مادامي كه عادتاً          نياز به 
   )90، 6السهنوري،مصادرالحق في الفقه الاسلامي،(».نمايند مي

هـاي   غيير اوضاع احوال عمـدتاً زاييـده بحـران        توان گفت كه طبيعت ت      اضافه براين دلايل مي   
ها كه در مغرب زمين آثار خود را         هاي اول و دوم بوده است و در اين جنگ          اقتصادي ناشي از جنگ   

حلـي جهـت      جـويي و يـافتن راه       مين علت است كه حقوقدانان آن درصدد چاره       ه گذاشت و به   بجاي
كـه در سـده اخيـر فقهـا در كـشورهاي              ضمن اين  .آور بودن قراردادها برآمدند    الزام كاستن از قدرت  

آنـان    انـد يـا دخالـت        تهش ـاند و در تدوين قوانين يا نقشي ندا         اسلامي به دور از امر قانونگذاري بوده      
  .بسيار كمرنگ بوده است
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درفقه اسلامي   اين نظريه معادل   اندكه بنحوي براي    ازحقوقدانان معاصر سعي برآن داشته     بعضي
  )48شيخ الفرازي،اثرالظروف الطارئه،(.رن نظريه تعذر وفا به قرارداد قلمداد نمايندرا مقا بيابندو آن

 كـه بـه ايـن معناسـت وقتـي متقاعـدين و              »بطلان كل عقد يتعدز به مضمونه     «طبق قاعده   
متعاملين پس از انعقاد عقدي به سببي نتوانند به مفاد آن وفا كنند، آن عقد بـه علـت تعـذر و عـدم                     

اين قاعده در تمام عقـود و معـاملات جـاري اسـت مـثلاً اگـر                 ».شود  هد، باطل مي  امكان وفاء به ع   
ن ملتزم و متعهد شدند، اگر وفـا    بر آمستأجراي باشد و هر يك از موجر و  اي يا دكاني يا حجره     خانه

اي فاسد و باطل      به عهد از سوي هر دو يا يكي از آنها در اين معاوضه متعذر گردد، چنين عقد اجاره                 
 ».باشـد   علـت ديگـري مـي      ه خواه  اين تعذر وفاء ناشي از تلف يكي از عوضين يا هر دو و يا ب                 است

اگر بعد از انعقاد عقد براي هريـك از         «مطابق نظر اين حقوقدانان    )112 ، 2محقق داماد، قواعد فقه،   (
وارد ه ادامه عقـد زيـان سـنگيني بـه او            ك  نحوي هبيني رخ دهد ب     طرفين قرارداد حادثه غيرقابل پيش    

و مجاز است كـه     ) وفا(را تحمل كند، اين امر از مصاديق تعذر          سازد كه بنا به مقتضاي عقد نبايد آن       
   )225، 5موسوي بجنوردي، قواعد الفقهيه، (».عقد را قبل از انقضاء مدت خاتمه دهد

اسلامي را ازمنابع قانونگذاري جديد قرار دهد قابـل          كه فقه  هرچندكه اين تلاش ازاين جهت    «
توان از اخـتلاف   زند زيرا نمي را در ميان قواعد فقهي دامن مي     قدير است ليكن اين امر خلط مبحث      ت

. پوشـي كـرد    بيني چـشم    تعذر ونظريه حوادث غير قابل پيش     )قاعده(اساسي در شرايط اعمال نظريه      
ايـد،  اي كه تعهد را براي متعهد سخت و شاق نم           زيرا اعمال نظريه اخير مستلزم اين است كه حادثه        

علت تعذر وفا ممكن     عقد به  به ديگري است،ليكن فسخ    به متعهد و هم نسبت     هم نسبت  اي عام   حادثه
 دو نظام نيز با يكديگر متفـاوت         ازطرف ديگر آثار اين   . است هرچندكه فقط براي متعهد متعذر گردد      

ان معقـول   بيني حداكثر موجب تعديل تعهد به ميز        كه اعمال نظريه حوادث غيرقابل پيش      است چون 
 عـادل جبـري،    (».كه فسخ عقد بعلت تعذر موجب خاتمه يافتن تمـام تعهـد اسـت              گردد درحالي   مي

جامع و كلي    اي  اسلامي درصدد تدوين نظريه    كه يادآور شد فقه    گونه همان )244 و 245التنفيذ العيني،   
د كه تغيير اوضـاع  شون پيرامون تغييراوضاع و احوال برنيامده است بلكه هرآينه با موردي مواجهه مي   

حـل   ها راه گرفتند با استفاده از مكانيزم لزوم از سوي ديگر درتقابل قرار مي سو و اصل و احوال از يك   
توان عينيـت     چون تغيير اوضاع و احوال در عقود مستمر است كه مي          . يافتند  اي براي آن مي     عادلانه
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 است لـذا درايـن مبحـث ابتـدا بـه بررسـي              الايام عقد اجاره بوده     ترين اين عقود از قديم      يابد و رايج  
  .پردازد قاعده تعذر در فقه اماميه و سپس به بررسي مصاديق آن در فقه عامه مي

  
  فقه اماميه: الف

تواند به عنوان عذر تلقـي و   مياي بر شمرده شده كه در صورت وقوع     در اين فقه موارد عديده    
ب بطلان و يا انفساخ عقد اجاره گردد و بـراي   تواند موج   وليت را رفع نمايد و بر حسب مورد مي        ؤمس

ه تلف گردد يا    مستأجردر موردي كه عين      :توان مصاديق متعددي را بر شمرد از جمله         اين موارد مي  
 -206،  27نجفي،جـواهرالكلام،   (انتفاع از آن غير ممكن گردد يا مانعي باعـث عـدم انتفـاع گـردد،               

فقها بـه معـاذيري از قبيـل        ) 58،  12عروه الوثقي،  حكيم،مستمسك ال  -179،  2حلي، شرايع الاسلام،  
اند كه موجـب انحـلال        عنوان عذري يادكرده   به) مثل نهب و سرقت   (آفات سماوي و يا آفات ارضي       

اي را براي شـير دادن طفلـي اجـاره نمايـد و               اگر دايه «) 87،  24نجفي، جواهرالكلام، (.گردد  عقد مي 
كه شير دايه خشك گردد، عقـد بـه علـت            ميرند و يا اين   طفل يا دايه و يا هر دو قبل از شير دادن ب           

كـالاي معـين اجـاره       گردد و اگر حمالي را براي حمل        تعذر وفاء از جانب يكي از متعاقدان باطل مي        
 ».گـردد   كار باشد، عقد باطل مي     ها قبل از شروع به      نمايد ومال تلف گردد يا حمال بيمار گردد و اين         

  )230، 5،موسوي بجنوردي، قواعدالفقهيه(

 صاحب جواهر، بارش بـرف و سـرماي          اند مثلاً    ديگر مصاديقي از انواع معاذير برشمرده      يفقها
و ديگـران قحطـي و    )87،  24نجفـي، جـواهرالكلام،   ( .انـد   شديد را از معاذير معاف كننده ذكر كـرده        

ه ينـابيع   مرواريد، سلـسل  ( و يا وزش باد و تابش خورشيد       )444،  3ميرازي قمي،جامع الشتات،   (آبي  بي
 را عنـوان مـصاديق معـاذير        )210،  27نجفي، جواهرالكلام، (و يا ريزش ساختمان   ) 135،  16الفقهيه،

اين مواردي كه بر شمرديم عمدتاً مربـوط بـه حـالاتي اسـت كـه امكـان                 . اند  بر شمرده  معاف كننده 
 وجـود دارد  اما پاسخگوي اين حالت نيست كه امكان اجراي قرارداد عمـلاً    . اجراي تعهد وجود ندارد   

گزاف بر متعهـد اسـت، معـذلك ايـن امـر بـدان               ليكن مستلزم تحميل سختي و مشقت و يا هزينه        
 فقهاي عاليقدر در پاسخ     از جمله از  . اند  مفهوم نيست كه فقها اماميه بر حسب مورد متعرض آن شده          

 اسـت و    آن زمين بـسياركم شـده      شخص زميني را اجاره كرده به مبلغ معيني و آب         «ال كه ؤس اين به
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ظـاهر  «گويـد   اين فقيه در پاسخ مي     »خير؟ يا رسد مسلط بر فسخ هست       مي مستأجرنقصان بسيار به    
خلاف درنظر نيست و اين مقتضاي نفي ضـرر         لما وصريح جمعي اين است كه بلي و       فتاوي ع  ه و ادلّ

گرددكـه ايـن نظـر پيرامـون عـدم قابليـت               مي ملاحظه) 512،  3قمي،جامع الشتات، (».و حرج است  
ه نيست بلكه حالتي است كه بعلت تغيير اوضاع و احـوال            مستأجرراي عقد و يا از بين رفتن عين         اج
ه مسلوب نگرديده ليكن انتفاع از آن مـستلزم         مستأجريكباره امكان انتفاع از عين      ) زمين آب كاهش(

وضع يـك  عاليقدر، همانند ساير فقها درصدد      دراين پاسخ فقيه   .باشد   مي مستأجرورود زيان گزاف به     
هايي كه در فقه اسـلامي وجـود         قاعده پيرامون تغيير اوضاع و احوال بر نيامده است بلكه با مكانيزم           

  .لاضرر ونفي حرج هايي چون دارد در صدد برقراري عدالت بوده است مكانيزم
اند   توان مطرح و فقها پيرامون آن نظريات متعددي پرداخته          مي از ديگر مواردي كه در اين باب      

تحويل اين مال ممكن است ناشـي       . دي است كه كسي متعهد به تحويل مالي به ديگري باشد          موار
مـورد اول   . وليت ضمان قهري باشد   ؤكه ناشي از مس    از تعهد قراردادي مثل بيع يا اجاره است يا اين         

شامل تعهد به تسليم كالا از يك شهر و يا كشوري باشد و مورد دوم مانند اين است كه كسي مال                     
هاي قراردادي و غيرقراردادي يكسان مورد بحـث قـرار            وليتؤچون در فقه مس   . ي را تلف كند   ديگر

وليت مشهود اسـت در فقـه لحـاظ نـشده اسـت             ؤگرفته است و تفكيكي كه امروزه بين اين دو مس         
در مـواردي كـه      .وليت قـراردادي دانـست    ؤوليت قهري را شامل مس    ؤتوان آثار مس    كه مي  نهايتاً اين 

كـه قيمـي     دد متلف ضامن مثل است اگر مال مثلي باشد و ضامن قيمـت در صـورتي               مالي تلف گر  
كه مثل موجود باشد، ليكن بـه علـت كميـابي            اين امر مورد اتفاق فقهاست ليكن در مورد اين        . باشد

كه در شهر ديگري امكان تهيـه آن بـا هزينـه بـسيار گـزاف وجـود دارد،                بسيار گران است و يا اين     
تر امكان ايفاء تعهد يا ادا دين عملاً مقدور است لـيكن ايـن ادا               به عبارت روشن  . اختلاف وجود دارد  

شيخ انـصاري ضـمن اشـاره بـه روايتـي           . توام با مشقت و سختي فراوان و تحمل هزينه زياد است          
انـد    مـال سـلم نباشـد حـق خيـار قائـل شـده              براي مشتري كه قـادر بـه تحويـل         سلم كه  درباب بيع 

 از عـدم امكـان انتقـال       تعذرعقلي ناشي ) مال به تحويل (توانايي   ه مراداز عدم  آشكار است ك  «گويد  مي
ازشهر ديگر نيست بلكه مراد تعذر عرفي است و اين همان چيزي است كه علامه در تـذكره                  ) مال(

مـال   در بحث مال مقبوض به  عقد فاسـد درصـورت تلـف            ) 263،  1انصاري، مكاسب، (».گفته است 
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ست و چنانچه قيمت مثل افزايش يابد،بعضي از فقها بين دو حالت فـرق              قابض ناچار به تهيه مثل ا     
مرسوم باشد و به اصطلاح بهاء سـوقي باشـد،           چنانچه منشاء افزايش قيمت متعارف و     «اند  قائل شده 

افزايش و بالارفتن قيمت سوقي نباشد بلكـه بـه علـت قلـت و         عهده قابض است و چنانچه منشاء      به
 فروشد، دراين صورت بر ضامن      از ارزش مي   بيش آن مگر نزدكسي كه به     دسترسي به  جود مثل و عدم   

 ـ    واجب نيست مثل را به قيمت زياد بخرد و به مالك بپردازد زيرا چنان             ) قابض( اي   هكه اشاره شد ادلّ
كدام قابل استناد نيست و سيره عقـلا هـم در ايـن مـورد                كه در كلام شيخ انصاري آمده است هيچ       

گونه ضـرر را كـه زائـد بـر           كه در صورت قبل اشاره شد ادله لاضرر اين         ه چنان علاو هب. جريان ندارد 
تواند از بين ببرد بنابراين بر ضامن واجب نيست در ايـن صـورت مثـل را                   اصل ضرر حكم است مي    

گردد كه فقهـا در       ملاحظه مي ) 165و166گرجي، مجموعه مقالات،  (».خريده و به مالك مسترد دارد     
مال سلمي كـه بعلـت كميـاب         هكلي نمايند، براي فروشند     سعي در وضع قاعده    اينكه اين موارد بدون  

اندو براي ملتزم به تهيه مال يـا        شده تسليم مورد معامله نباشد خيارفسخ قائل      شدن موردمعامله قادربه  
را تهيه كنـد و    مثلاً بتواند با چندين برابر قيمت آن ،آن وجود دارد   وعملي تهيه  كه امكان عقلي   كالايي
گزاف آن را از شهري تهيه و يا از كشوري ديگر وارد نمايد تعذر عرفي                هاي  كه باتحمل هزينه   يا اين 

  .نمايند كه ضامن را از الزام به پرداخت بهاء گزاف براي تدارك مثل معاف مي اند و يا اين قائل شده
 ـ     ؤمعاصردر پاسخ به اين س    فقيه عاليقدر سيستاني   اخيراً سيدعلي  راي مـدتي   ال كه اگر عقـدي ب

گران گردد به نحوي كه به ميـزان         اندازه غيرمتعارف  ها به   اين مدت قيمت   طولاني منعقد گردد و طي    
زيادي متضرر گردد، در اين حالت وضع عقد چگونه است و آيا متضرر حق خيار دارد، بر چه مبنـايي    

   دارد؟و آيا با توجه به قصد متعاملين حاكم حق تعديل قرارداد را به درخواست متضرر
 .را فـسخ كنـد     تواندمعامله  مغبون مي  معامله اشكالي ندارد، شخص   : ايشان در پاسخ بيان داشتند    

الوصف   يارغبن مشخص نشده است مع    خ  كه مباني دراين پاسخ هرچند  )قرارداد درايران  باقرزاده،تعديل(
ال ضمن  ؤدر پاسخ به اين س    )  صانعي -لنكراني(فقهاي ديگري . اند  حق فسخ براي متضرر قائل شده     

  )باقرزاده،تعديل قرارداد در ايران( .اند اعلام صحت معامله هيچگونه حقي براي متعهد قائل نشده
اظهارنظري كه ازفقهامعاصر دراين خصوص بيان شده ديدگاه سيد محمودشاهرودي           ترين  تازه 
در « پيرامون ضمان كاهش ارزش پول اظهار نظر جالبي را بيان كـرده اسـت              اي  وي در مقاله  ! است
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عقود و تعهداتي كه طرف ثمن را به علت نسيه بودن يا علل ديگر دريافت نكند در صورت كـاهش                    
فسخ و دريافت خسارت دارد اين امر به سبب وجود شرط ضمني ارتكازي به               فاحش ارزش پول حق   

حق فسخ در حالات استثنائي است كه اين شرط همانند ساير شروط  ارتكـازي ديگـر چـون عـدم                     
بر اين  . كه مستند به قاعده لاضرر است      گردد يا اين    ب است كه به شرط خيار فسخ باز مي        غبن و عي  

كـه متـضرر     سازد مـشروط بـر ايـن        از عقد ازسوي متضرر را منتفي مي       ا كه اصل لزوم ضررناشي    نمب
داشت قطعـاً    زيرا اگر او بدان امر علم مي      . كه اين ضرر منتسب به متضرر نباشد       مقصر نباشد و يا اين    

كرد و اين امر ناشي از عدم آگاهي وي به آنچه كه ارزش پـول                 معامله نمي ) موجل(دار   طور وعده  هب
ارزش پول و عدم كاهش فاحش اقدام كرده، اين امر           بنابراين او بر مبناي بقاء    . باشد  آورد، مي   ببار مي 

 عقود و تعهـدات     حل در مورد   اين راه . گردد، نيست   لاضرر ثابت مي   چيزي كمتر از غبني كه با قاعده      
   )188 و189هاشمي،قرائات فقهيه،(».جاري است و نه ديون ضمانات

تغيير اوضاع واحوال را در عقودي كـه تعهـدات آن بـه              دراين نظريه نيز اين فقيه معاصرنظريه     
كـه صـراحتاً ازنظريـه حـوادث غيرقابـل           ايـن  است و بدون    پذيرفته حوضو گردند به   دار مي  عللي مدت 

كند مانند بعـضي از      ببرد، از آن به حالات استثنائي اشاره مي        تغيير اوضاع واحوال نامي    بيني و يا    پيش
 كـه درهـر    ايـن اسـت     معتقدبـه  ،است يافته آنان راه  حقوق اين نظريه به   حقوقي كه  هاي حقوقدانان نظام 

 ـ         عقدي اين شرط ضمني وجود داردكه اوضاع       . دواحوال قرارداد به همان حالت زمان انعقاد باقي بمان
اقتصادي دو طرف    بيني توازن   حوادث غيرقابل پيش    وقوع  و واحوال بنابراين درصورت تغييراين اوضاع   

اما اين حق را ناشي     .  داشت خواهد غرامت ويا تعديل   فسخ و ياگرفتن   ، متضرر حق  بخورد هم هقرارداد ب 
  .داند ه لاضرر مياز شرط ارتكازي ثابت ماندن اوضاع و احوال زمان قرارداد يا غبن مبتني بر قاعد

  
  )عامه(فقه اهل سنت :  ب

الاعذار (»بيني  معاذير غير قابل پيش   «درميان فقه مذاهب اربعه اهل سنت در باب فسخ عقود،           
 هرچنـد   )317-2،  4الزحيلي،الفقيه الاسلامي وادلتـه،   (.نمايند  را يكي از جهات فسخ ذكر مي       )الطارئه

نماينـد    نمـي   بينـي مطـرح        و حوادث غيرقابل پيش    كه اين مذاهب نظريه كلي تغيير اوضاع و احوال        
. هاي ايـن مـذاهب راه نيابـد        ليكن اين امر مانع از آن نگرديد كه مصاديقي از اين نظريه در ديدگاه             
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اند ليكن از آنجائي كه       بيني را در عقود اجاره و بيع سلم  بكار بسته            اين مذاهب معاذير غيرقابل پيش    
هـاي   صوص با يكديگر متفاوت است لـذا بـدواً بـه طـرح ديـدگاه              مذاهب در اين خ    هاي اين  ديدگاه
پرداختـه و پـس از آن بـه         ،بيني را وسـعت داده        حنفي كه دامنه اعمال معاذير غير قابل پيش        مذهب

ذكر است چون معاذير ياد شده متعددند فقط آن          به لازم .پردازد  بررسي نقطه نظرات ساير مذاهب مي     
  .گردد كند، بررسي مي فسخ ايجادمي گرددو برايش حق رارمتعهد مياض آنها موجب كه حدوث معاذيري
  
  :مذهب حنفي-1

گردد اگر عقـد بـاقي         امري است كه موجب ضرر مي      «اند  فقها اين مذهب در تعريف عذر گفته      
هر عذري كه   : گويد  گردد و ابن عابدين در رد المحتار مي         بماند و اين ضرر جز با فسخ بر طرف نمي         

الزحيلي،الفقيـه  (».كنـد   د ضرر به جان يا مال نمايد، حق فـسخ بـرايش ايجـاد مـي               براي متعهد ايجا  
   )3171-2، 4الاسلامي وادلته،

افلاس و ورشكستگي و يا تغيير شـغل از         « كه موجب فسخ اجاره است     مستأجراز جمله معاذير    
 داده از كشاورزي به تجارت و بالعكس و يا از شغلي به شغل ديگر، زيرا ورشكسته و يا تغييـر شـغل        

طور  كرد و همين   شغل اول  اشتغال به  توان او را مجبور به      برد و نمي    ه جز ضرر نفعي نمي    مستأجرعين  
 مـستأجر صـورت بقـاء عقـد موجـب ضـرر             عازم سفر گردد و يا از آن شهر برود در اين           مستأجراگر  
ن است كـه    ه مانند اي  مستأجرمعاذير موجب فسخ نسبت به موجر و يا عين            )5،3831همان،(».است

را پرداخت نمايد، چون فروش      ن  ه نتواند آ  مستأجرموجر آن قدر بدهكار گردد كه جز با فروش عين           «
 نافذ نيست و باقي ماندن اجاره با توجه به بدهكار بودن موجر موجب ضرر               مستأجره  زعين بدون اجا  

از عقـد اجـاره     گردد و اجبار به تحمل ضرر ناشـي           ديه حبس مي  أگردد زيرا در صورت عدم ت       وي مي 
  )579السنهوري،عقدالايجار، (».نابحق است

 حمامي را براي مدتي در روستايي اجـاره كنـد،        مستأجراگر  «گويند    ه مي مستأجردر مورد عين    
الزحيلي،الفقيـه  (».گـردد   لازم نمـي مستأجرپس از آن اهالي روستا مهاجرت نمايند پرداخت اجاره بر          

مبنـاي دادن حـق فـسخ بـه           گرديد آنچه كه    واردي كه ذكر  همه م  در )38و22،  5الاسلامي وادلته، 
گردد كه در زمان انعقاد عقد        متضرر از عقد اجاره است ضرري است كه بر اثر عقد اجاره تحميل مي             
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بيني نبوده است بنابراين استمرار عقد موجب تحميل ضرر به متضرر اسـت و بـراي دفـع                    قابل پيش 
  .اجاره داده شده استچنين ضرري است كه به وي حق فسخ عقد 

جهـت كـه ايـن       معاذيري كه ذكر گرديد هرچند كه با نظريه تغييـري اوضـاع و احـوال از آن                
بيني در زمان انعقاد قرارداد كه موجب اضرار احـداز طـرفين اسـت بـا                  پيش  حوادث غيرقابل  ،معاذير

نمايد   گيري مي بيني جلو   گردد و از تحميل ضرر غيرقابل پيش        فسخ موجب ختم قرارداد مي     دادن حق 
توان گفت همان     است را نمي   اسلامي آمده  آنچه در فقه  «كه شباهت دارد، ليكن واقعيت امر اين است      

بينـي در     زيرا فسخ عقد اجاره به اسـتناد معـاذير غيرقابـل پـيش            . نظريه حوادث غيرقابل پيش است    
زيـرا در ايـن   . استبيني متفاوت  مذهب حنفي از جهت شرائط و مبنا با نظريه حوادث غيرقابل پيش           

بينـي    مدن امري بعد از انعقاد عقـد كـه در آن قابـل پـيش                مذهب فسخ عقد اجاره به هنگام پيش آ       
طرف عقد شود، ليكن شرط       به يك   گردد استمرار عقد باعث ورود ضرر قابل توجه        نبوده، موجب مي  

بينـي    يرقابل پـيش  نيست كه آن حادثه براي وي و ديگران عام باشد، همانگونه كه نظريه حوادث غ              
از اين حادثه ممكن است فقط اختـصاص بـه           درحاليكه درعذر ناشي  . نمايد  چنين امري را اقتضاء مي    

همچنين فسخ به سبب عـذر      .  و يا تغيير محل سكونت     مستأجريكي از آنان دارد مانند ورشكستگي       
د نيـست بلكـه     گرد  بيني نزد فقها حنفي به علت سختي و مشقتي كه برطرف وارد مي              غيرقابل پيش 

اين عذر مانند عيبي است كه از استيفاء منفعت جلوگيري نمايد، بنابراين مانند عيـب قبـل از قـبض            
   )263السرحان،مصادر الحقوق الشخصيه، (».گردد است كه موجب فسخ مي

البته در پاسخ به اين ايراد اخير، بايد گفت همانگونه كـه فقهـا ايـن مـذهب در تعريـف عـذر                       
كند و دادن حـق        از طرفين ضرري مي    يدوث امري است كه استمرار عقد را براي يك        اند كه ح    گفته

عبارت ديگر فسخ قرارداد بخاطر سختي و مشقت ناشـي از ورود      هفسخ براي دفع اين ضرر است و ب       
  .گردد گردد نه به علت عيبي است كه مانع استيفاء منفعت مي ضرر به متضرر داده مي

توان   كاهش يا افزايش ارزش پول در بيع نظري داده است كه مي           يكي از فقها حنفي در مورد       
گفت امروزه يكي از بارزترين مصاديق اعمال نظريـه تغييـر اوضـاع و احـوال در قراردادهـا بـشمار                     

ها گفته است يكـي از مـوارد تطبيـق نظريـه حـوادث                راستي آنچه كه ابويوسف از حنفي      به«آيد      مي
و آن  . كننـد   ي اين نظريه در اين مذهب فتوا داده و قـضاوت مـي            بيني است و بر مبنا      غيرقابل پيش 
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اين است كه اگر ارزش پول بعد از بيع و قبل از پرداخت ثمن كاهش يا افزايش يابد، مشتري ملـزم                     
هم براي دايـن     اگر اين حمايت  . باشد  بيع است مي   ارزش آن در زمان    كه معادل  به پرداخت مقدار پولي   

بيني درحقـوق معاصـر كـه     د برخلاف هدف نظريه حوادث غيرقابل پيش  طور مساوي باش   هو مدين ب  
 .»بيشتري است  رحمت وعدالت  اسلامي داراي   كه ديدگاه  كند و واضح است     حمايت مي  فقط از مديون  

  )52عبدالباقي،نظريه الظروف الطارئه،(
 ـ          اين نظريه و ايراد بدان از      رسد كه   نظر مي  به ه هـر دو    جهاتي قابل بحث باشـد زيـرا ايـن نظري

التفاوت بـه   هب اگر ارزش پول كاهش يابد پرداخت ما  . گردد  حالت كاهش و افزايش پول را شامل مي       
بايع از جهت دفع ضرر از او موجه است ليكن اگر ارزش پول افزايش يابد، پرداخت بهـا بـه ميـزان                      

 در زمـان    كه چون فروشنده مالـك بهـاء       زمان بيع به نفع مشتري و به ضرر فروشنده است در حالي           
  .التفاوت در واقع پرداخت مالش به وي بوده است نه بيش از آن هبيع است از اين رو پرداخت ماب

ايرادي كه به اين نظريه وارد آمده كه اگر شامل دائن و مديون گردد به عدالت نزديكتر اسـت             
 ـ      كه قيمت را پرداخت مي     آيد زيرا در بيع اين مشتري است        غيرموجه مي  خير در پرداخـت    أنمايـد و ت

  .ثمن اگر همزمان با كاهش ارزش پول باشد فقط موجب ضرر بايع است نه مشتري
  
  :مذهب حنبلي -2

واردي چـون عـدم امكـان كـشت عـين           در اين مذهب معاذير موجب فسخ را بر شمرده، و م ـ          
از  جزئـي  ه به سبب جاري شدن سيل و يا قطع آب آن را بر شمرده و به علت امكـان كـشت           مستأجر

 به سبب عيـب  ،زمين كم شود  حق فسخ داده است و همچنين چنانچه آب  مستأجره به مستأجر   عين
عللي چون حريق، سرماي شـديد،   ه حق فسخ خواهد داشت اما اگر كشت را آب بگيرد و يا ب          مستأجر
 حق فسخ ندارد چون آنچه تلف شده موضوع عقد نبـوده             ملخ و مانند آن از بين برود مستأجر        هجوم
 اين مذهب معاذيري را كه جنبه عام و فراگيـر دارد موجـب              )102، 5نهوري،مصادرالحق،الس(.»است

در . داند نه معاذير شخصي و خصوصي متعاقدين از قبيل ورشكستگي، مـسافرت، بيمـاري               فسخ مي 
مستأجر را از سـكونت در  چنانچه ترس و وحشت عمومي و همگاني «گويد  ن قدامه مي  باين رابطه ا  

ه براي  مستأجر را از رفتن سرزمين      كه شهر محاصره گردد و مستأجر      دارد و يا اين   ه باز   عين مستأجر 
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 حق فسخ عقد اجاره را دارد زيرا اين امور بـه وجـه              مستأجركشت منع نمايد و مواردي از اين قبيل         
. ه وي حـق فـسخ دارد      مـستأجر سازد و همانند حالت غصب عين          را از انتفاع منع مي     مستأجرغالب  

مكان معين اجاره نمايد و راه بـه علـت نـاامني قطـع               ا براي حمل خود يا حمل كالا به       اگر حيواني ر  
كه از تـرس دشـمنانش نتوانـد بـه          دارد مانند اين   مستأجراما اگر ترس و خوف اختصاص به        ... گردد

زيرا اين عذر   . كه در اين مسير او را ببيند، حق فسخ اجاره را ندارد            ه برود و يا اين    مستأجرمحل عين   
 -418،  5ابـن قدامـه،المغني،   (»طوركلي مـانع اسـتيفاء منفعـت نيـست         صرفاً به او مربوط است و به      

   )579عبدالرزاق،عقدالايجار،
  
  :مذهب مالكي-3

دانـد ماننـد      مـي  گردد فسخ را جـايز      استيفاء شرعي مي   كه موجب منع   اين مذهب درمورد عذري   
كـه بـراي     از قـصاصي   اند ويا گذشـت     ر كرده را اجي  آن شخصي  كه براي كشيدن   درد دنداني  آرام يافتن 

الزحيلي، الفقيه  (.گردد  آسياب نرسد منفسح مي    كه آب به   اجراي آن اجيرگرفته باشندو اجاره درصورتي     
دين يا تعهد در مواردي كه مستلزم رنج         يكه ادا  دراين مذهب درمواردي  )  5،3173الاسلامي وادلته، 

آن مثلابًه علت بعـد   مثل باشد ليكن تهيه به تهيه  ملزم بكسي مانند غاص   كه و زحمت باشد مانندحالتي   
ودشوار شود،التزام به تهيه مثل ساقط و فقط قيمت را           وجودمثل سخت  شهرمحل مسافت و دور بودن   

هرگـاه  «)همـان (».رنج و زحمت باشدفوات است     ديگرهم هرگاه مستلزم   مكان به نقل«كند،  مي پرداخت
 فرض هم مشتري بايد قيمت را ادا كند منتها قيمـت روزي             مثل درشهر يا محل يافت نشود در اين       

   )163، 5الرحلي، نهايه المحتاج، (».كه قاضي به رفع خصومت حكم كرده است
  
  : مذهب شافعي-4

كه داراي   ه وارد يا اين   مستأجركه خللي به عين      فسخ است  دراين مذهب عذر درصورتي موجب    
قطع شدن  . منفعت شرعي مقدور نباشد    كه استيفاء  نگرددكه موجب نقصان منفعت گردد و يا اي        عيبي
فـسخ   لحـاظ عيب،اجـاره    بـه  گرددكـه  مورداجـاره  خلل بـه   وسرچشمه وآسياب و مانندآن موجب     چاه  آب
استرداد مثل   به ملزم كسي كه مذهب درمورداين  اين) 2،36المسالك، لاقرب السالك الصاوي،بلغه(.شود  مي
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ن فقط با پرداخت گزاف و بيشتر از بهـاي اصـلي و واقعـي               علت كميات شدن مثل تهيه آ      هباشد و ب  
كه در محل غصب و اطـرافش يافـت          هرگاه مثل حساً  متعذر باشد مثل اين       «: گويد  مقدور باشد مي  

نشود و يا شرعاً در حكم متعذر باشد مانند حالتي كه مثل جز به بيشتر از بهاي اصلي و واقعي خـود                      
حالت مانند اين است كه اصـلاً داراي مثـل            شود و دراين    ب مي يافته نشود، ادا قيمت بر غاصب واج      

   )همان(».نيست
گردد كه تكليف ملتزم به پرداخت بهاي گزاف براي تهيه مثـل سـاقط و                 در اينجا ملاحظه مي   

  .محدود به قيمت واقعي است
يـر  كـه تغي   اند و در مورد اين      در مذهب اخير جهات فسخ اجاره را همان موارد كلي اعلام كرده           

اوضاع و احوال بعد از عقد موجب مشقت و سختي يكـي از متعاقـدين گـردد، بـرخلاف دو مـذهب                    
بينـي و     و ديگري با محدود كردن دامنه معـاذير غيرقابـل پـيش           ) حنفي(ديگر كه يكي با سعه صدر     

تر كـرده اسـت، ديـدگاه و نظريـه           اختصاص دادن به معاذير عام و فراگير، دايره شمول آنها را تنگ           
  . تمسكي مطرح نكرده استقابل

اند بـراي نظريـه تغييـر اوضـاع معـادلي          در فقه اسلامي هرچندكه بعضي از فقها تلاش نموده        
وفا به قرارداد شـمار آورنـد لـيكن بايـد اذعـان كـرد كـه قاعـده          بيابند و آن را مقارن قاعده تعذر به       

 تعـذر اصـولاً امكـان اجـراي     اخيرالذكر با نظريه تغيير اوضاع و احوال متفاوت است زيـرا در قاعـده      
توانـد عـذر عـام و عـذر          قرارداد وجود ندارد و علاوه بر آن عذر مانع اجراي تعهد در قاعده تعذر مي              

باشـد، درحاليكـه از شـرايط اساسـي اجـراي            باشد كه به يكي از دو طرف قرارداد مربوط مي           خاصي
هد و يا كـارگزاران وي مربـوط باشـد و           نظريه تغيير و اوضاع غدر و مانع اجراي قرارداد نبايد به متع           

اين دو نظريه از جهت آثار نيز با يكديگر متفاوتند چون قاعده تعذر موجب ايجاد حـق فـسخ بـراي                     
هـاي   كه اولين اثر نظريه تغيير اوضاع و احوال تعديل قرارداد اسـت و در حالـت                تمديد است درحالي  

احـوال در     و  ن اذعان كرد كه تغييـر اوضـاع       توا بدين ترتيب نمي  . گردد خاص موجب فسخ قرارداد مي    
الوصف فقها مذهب اماميـه و مـذاهب عامـه در     فقه اسلامي داراي نظريه مقارن و معادلي است، مع       

هـايي را    حل  واحوال موجب تحمل مشقت و هزينه گزاف بر متعهد گردد، راه            مواردي كه تغيير اوضاع   
توان مصاديقي را از      دآور گرديد، بر حسب مورد مي     اند، در اين مذاهب، همانگونه كه يا       پيشنهاد كرده 
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، مـذهب حنبلـي، در      هفقها مذهب اماميه و از مذاهب عام      . نظريه تغيير اوضاع و احوال مشاهده كرد      
ه موجـب اضـرار     مـستأجر سبب كاهش آب، استفاده از عين        مورد قرارداد اجاره زمين مزروعي كه به      

  .اند اده دمستأجرگردد هر دو حق فسخ به   ميمستأجر
اماميه و از ميان مذاهب اهل عامه مذاهب         مال و در مال مقبوض به عقدفاسد فقه        درمورد تلف 

مالكي و شافعي، چنانچه تهيه مثل برعهده متعهد و غاصب قرارگيـرد و تهيـه آن جـزء بـا تحميـل                      
داخـت  گزاف مقدور نباشد تهيه مثل را از عهده اوساقط و فقط ملتزم بـه پر     مشقت و سختي و هزينه    

باشـد چـون هـدف       قيمت خواهدبود و اين دقيقاً مصداق روشني از اعمال نظريه اوضاع و احوال مي             
حاصل از تغييـر اوضـاع و احـوال          اساسي از وضع اين نظريه برداشتن و ياكاستن از مشقت و سختي           

  . اند است كه فقها در اين فتاوي حكم به برداشتن مشقت و سختي غيرمترقبه داده
هش يا افزايش ارزش پول كه زائيدة وضعيت ناشي از نوسانات اقتـصادي از قبيـل                در مورد كا  

طـرف   تورم و يا تحريم و غيره است بعضي از فقها معاصر اماميه و حنفي، در قراردادهايي كـه يـك                
طرف ديگر باشد و درفاصله زماني بين انعقاد قرارداد و پرداخـت، پـول               ملزم به پرداخت پول رايج به     

يابد اين فقها به استناد شرط ارتكازي عدم كاهش ارزش پول و يا قاعده لاضـرر نظـر                  رايج كاهش   
اين ديدگاه دقيقـاً اعمـال همـان    . اند قرارداد داشته است داده كه زمان ميزان ارزشي پول به  به پرداخت 

  .نمايد طرف اجتناب مي واحوال است كه با اعمال آن ازتحميل ضرر گزاف به يك نظريه تغيير اوضاع
  

  حقوق ايران : گفتار دوم 
درحقوق ايران اصل بر لزوم قراردادهاست و طرفين ملزم بـه ايفـاء تعهـدات قـراردادي خـود                   

در ايـن حقـوق     . موجب يكي از خيارات قدرت فسخ قرارداد را داشته باشـند           كه به  باشند مگر اين    مي
ست، بنابراين اگر شـرايط و      واحوال به عنوان يك قاعده عام و كلي مطرح نشده ا            نظريه تغيير اوضاع  

واحوال زمان انعقاد قرارداد درمرحله اجرا تغيير يابد به نحـوي كـه اجـراي قـرارداد مـستلزم                      اوضاع
تواند به اين علت از       گزاف براي متعهد باشد با توجه به اصل لزوم متعهد نمي           تحمل مشقت و هزينه   

 قـانون مـدني     229و227ر در مـواد     قانونگـذا . را كاهش دهـد   وليت معاف گردد يا تعهدات خود     ؤمس
 227در مـاده    . گـردد  وليت متعهد مي  ؤمتعرض تغيير اوضاع و احوالي است كه موجب معافيت از مس          
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شود كه نتواند ثابت كنـد عـدام          متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي         «گويد   مي
 229 و مـاده  ». مربـوط باشـد    توانـد بـه او      انجام تعهد به واسطه علت خارجي بوده اسـت كـه نمـي            

اگر متعهد به واسطة حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتوانـد از عهـده تعهـد                    «گويد مي
گـردد كـه      با دقت در مفاد اين دو ماده آشكار مـي          ».خود برآيد محكوم به تأيه خسارت نخواهد بود       

بيني آن حوادث و تغييراتي اسـت        ل پيش احوال و حوادث غيرقاب    و  منظور قانونگذار از تغيير و اوضاع     
برد و بـه همـين علـت ايـن دو مـاده را نـاظر بـه                   طوركلي امكان اجراي قرارداد را از بين مي        كه به 
كـه نظريـه تغييـر اوضـاع و      دانند كه در آن امكان اجراي قررداد وجود ندارد درحالي   ماژور مي  فورس

سازد  فرسا مي   جراي قرارداد را فقط سخت و طاقت      حوادث و تغييراتي است كه امكان ا       احوال ناظر به  
  . بردبكلي از بين رطو كه امكان اجراي آن را به بدون اين

واحوال را مدنظر قرار داده است و گاهي برحسب تغيير            تغيير اوضاع  قانونگذار در مواردي خاص   
ن مـدني اگـر      قـانو  652طبق ماده . شرايط اقتصادي احكامي را در مورد قراردادها وضع نموده است         

واحـوال بـه      تواند مطابق اوضاع    مقترض نتواند قرض خود را در موعد مقرر پرداخت نمايد دادگاه، مي           
تواند متعهدله   متعهد نمي «گويد  باره مي  م در اين  . ق 277وي مهلت داده يا دين را تقسيط نمايد ماده          

ضعيت مديون مهلت عادلـه  تواند نظر به و را به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي محكمه مي        
   ».يا قرار اقساط دهد

اسلامي به موجب ماده واحده تقليل اجـاره بهـاي واحـدهاي             قانونگذار پس از پيروزي انقلاب    
 20 هاي مسكوني را بـه ميـزان        شوراي انقلاب اجاره بهاء تمام محل      1358/ 7/8مسكوني مصوب   

 به مالك حـق     4 نيز به موجب ماده    1356 مصوب   مستأجركه قانون موجر     كما اين ليل داده، درصد تق 
  .تقاضاي تعديل اجاره بها داده است

هـاي دسـته جمعـي        نيز به دولت اين حق را داده است كه پيمان          144كار بموجب ماده     قانون
 1133مـاده   . كار و امور اجتماعي تشخيص دهد تعـديل نمايـد          كار را در شرايط استثنائي كه وزارت      

كه ثابت نمايد كه ادامه زنـدگي موجـب عـسروحرج وي             هد درصورتي د م به زن اجازه طلاق مي     .ق
تواند تقاضـاي امهـال يـا        هاي مالي مي   گردد و مديون به استناد قانون نحوه و اصول محكوميت          مي

  .تقسيط دين نمايد
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  هرچندكه قانونگذار در مواردي فوق و مواد عديده ديگر با دخالت خود موجب كاهش يا تقليل 
الوصف بايد گفت كه اين       واحوال اورا درشرايط حاد قرار داده، شده است مع           اوضاع تعهد متعهدي كه  

تـوان ادعاكردكـه قانونگـذار يـك قاعـده كلـي و               گردد ونمي  مي منصوص محدود  هاي حالت موارد به 
حاكم برزمان انعقاد تغيير يافته و موجـب تحميـل      واحوال كه اوضاع  را درمورد قراردادهايي   الشمول  عام

هـاي    درهمـان حالـت     بلكـه صـرفاً    .كـرده اسـت    گردد، وضع  هاي گزاف برمتعهد مي    و هزينه  سختي
كـه   قراردادهايي قانونگذار كشورمان پيرامون سكوت  اينك با.كرده است جواز تبديل  به را لزوم منصوص

نظـام  كـه در   اي توان ازمجموعه قـوانين پراكنـده       گردد آيا مي    احوال مي  و   مشمول نظريه تغييراوضاع  
  حلي بود؟   اصول و مباني نظام حقوقي كشورمان درصدد يافتن راه توجه بهاست، با قانونگذار وارد شده

باتوجه به قاعده نفي عسروحرج كه       گويند اند و مي   اين پرسش پاسخ مثبت داده     اساتيدحقوق به 
لـزوم كـه    گونه موارد حق فسخ براي متعهد قائل شد، زيرا           توان دراين   از قواعد مهم فقهي است مي     

 و )164، 2صـفائي،حقوق مـدني قواعـد عمـومي،    (»شـود  بار است برداشته مي    حكم حرجي و مشقت   
ه مستأجروقتي كه قانونگذار در مورد طلاق و تخليه عين          «استادي ديگر در همين رابطه عقيده دارد      

آبـادي،    حـسين (».عسروحرج را صراحتاً پذيرفته، موردي ندارد كه آن را در بقيه موارد منتفي بـداريم              
   )153، 22تعادل اقتصادي در قراردادها، 

با توجه به بررسي مبـاني قاعـده عـسروحرج و           «گويد  ييد اين ديدگاه مي   أحقوقدان ديگري درت  
موارد كاربرد اين قاعده در نفي هرگونه حكم حرجـي و پـذيرش قاعـده مـذكور در مـواد قـانوني و                       

اي يك قرارداد مستلزم حرج و مشقت شديد        توان نتيجه گرفت كه چنانچه اجر       هاي قضايي مي    رويه
مقـدم، تغييـر در شـرايط         صـادقي (».شود  براي متعهد باشد، الزام ناشي از قرارداد مذكور برداشته مي         

در قاعده نفي عسروحرج هرگاه اجراي مفاد قـرارداد بـراي           «گويد  محققي ديگر نيز مي   ) 166قرارداد،
ب عسرت پديد آمده، به اين قاعده اسـتناد كنـد،           تواند، به موج    متعهد موجب عسروحرج شود، او مي     

 ».خواه قرارداد از جمله عقود مستمر و دراز مدت باشـد و خـواه از جملـه قراردادهـاي غيـر مـستمر          
 قـانون   167توان اضافه كرد بـا عنايـت بـه اصـل              ييد اين نظر مي   أدرت )92محقق داماد، قواعدفقه،  (

ي را درقوانين  موضـوعه بيابـد و اگـر نيابـد بـه               ف كرده كه حكم هر دعو     اساسي كه قاضي را مكلّ    
و همين عبارت نيـز در مـاده        » استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد           
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اصول حقوقي كه مغاير    «هاي عمومي و انقلاب با اضافه نمودن          قانون قانون آئين دادرسي دادگاه     3
كه برخلاف قوانين كشورهاي ديگر حكـم        به اين  ت و باتوجه  تكرارنموده اس » با موازين شرعي نباشد   

 چـون  شـود،   صريح و روشني درمورد تغييرات ناگهاني اوضاع و احوال درقوانين مدونـه يافـت نمـي               
 ودرتمامي ابواب فقه، عـادات، معـاملات         فقه اسلامي است   معروف از قواعد  ،قاعده نفي عسروحرج  «

آيد كه اجراي ايـن قاعـده         نظر مي  هب )137اعدفقهيه،موسوي بجنوردي،قو (»شود وسيايات جاري مي  
  .شود قابل توجيه است واحوال برمتعهد تحميل مي مشقت و سختي كه دراثر تغييراوضاع زدودن براي

 از معروفترين قواعدي اسـت      اين قاعده «زيِِِِِِِِِرا درضمن قاعده لاضرر را نبايد از نظر دور داشت،        
 ،ب مختلـف   دارد و مورد قبول مـذاهب مختلـف اسـت و در ابـوا              اي كه درفقه اسلامي جايگاه ويژه    

نتيجه اين قاعـده حكـم      «ودر) 13،49عاملي،وسايل الشيعه، (»عبادات و معاملات مورد استفاده است     
كه  آنجايي از) 310انصاري،رسائل،( ».كند كه متضمن ضرر باشد به جواز تبديل مي        لزوم را درعقودي  

تفـسير و    ابع معتبر فقهي امروزه در نظـام حقـوقي ايـران از مبـاني             در مقام سكوت يا ابهام قانون من      
كه كليه عقود و معاملات ضرري مشمول قاعـده لاضـرر            بنابراين به لحاظ اين   . استنتاج احكام است  

گـردد لـذا چنانچـه در اثـر تغييـر           جواز تبديل مـي    است و درنتيجه اعمال اين قاعده حكم لزوم را به         
بيني توازن اقتصادي قرار دارد در زمان اجرا بهم خورده و قرارداد نيـز               يشاوضاع و احوال غيرقابل پ    

گزافـي بـه متعهـد       بيني نكرده باشد، چون ايفاء تعهد موجب تحميـل ضـرر و زيـان              حلي را پيش    راه
جواز تبديل   گردد، قرارداد از نوع معامله ضرري خواهد بود و بنا به حكم قاعده لاضرر لزوم آن به                 مي

  .  حق فسخ خواهد دادو به متعهد
نچه كه براي توجيح نظريه تغيير اوضاع و احوال درحقوق ايران از سـوي حقوقـدانان         آاز ميان   

اي آنهـا را اعمـال كـرده بـه           مطرح گرديد قواعد عسروحرج و لاضرر كه قانونگذار در موارد عديـده           
وجـب تحميـل مـشقت و    گردد م كه قراردادي كه مشمول نظريه تغيير اوضاع و احوال مي          اعتبار اين 

نمايـد و از طـرف ديگـر     گردد و براي متعهد عسروحرج ايجـاد مـي   سختي به يك طرف قرارداد مي     
  ضرر و زيان  منظور پرهيزاز تحميل قواعد مذكور به گردد، ازاين جهت با اعمال اضرار وي مي  موجب

  . دشو متعهد و كاهش مشقت ناشي از لزوم اجراي قرارداد حق فسخ به وي داده مي
  حقوقي  نظام   كه از شروط معتبر در ،كه شرط ضمني و يا شرط تباني آن درصورتي علاوه بر
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  ايران است، دائر بر بقاء و استمرار توازن اقتصادي قرارداد در زمان اجرا از قرارداد استنباط و كشف 
  . نظام توجيه نمايدتواند اعمال نظريه تغيير اوضاع و احوال را در اين  گردد، شرط ضمني يا تباني مي

  
  :گيري و پيشنهاد نتيجه

هاي مختلف حقوقي جهان هم      نظريه تغيير اوضاع و احوال همانگونه كه بيان گرديد، در نظام          
امـروزه ايـن نظريـه وارد    . المللي قـدمتي چنـدهزار سـاله دارد        خصوصي و هم درحقوق بين     درحقوق

 ـ هـاي قانونگـذاري كـشورهاي مختلـف شـده و در حقـوق             نظام الملـل عمـومي و خـصوصي و     ينب
  .اي يافته است المللي و رويه قضايي تدوين و جايگاه ويژه بين المللي و داروي هاي بين كنوانسيون
هـاي اخيـر بعـضي از         ليكن در دهـه   . اند  اسلامي و حقوق ايران متعرض اين موضوع نشده        فقه

ق ايران پرداخته و هر يـك بـه         وحقو فقها و حقوقدانان برجسته به بررسي جايگاه اين نظريه در فقه          
 ـ  از مهمترين اين مباني مـي     . اند  نحوي در جهت يافتن مبنايي براي آن برآمده        وان قاعـده لاضـرر،     ت

  . شرط ضمني را نام برد قاعده نفي عسروحرج و نظريه
توان عسروحرج را مهمترين مبناي توجيهي و نظريه شـرط ضـمني             از مجموعه اين مباني مي    

يـران مـورد    تـوان در فقـه و حقـوق ا          ايي و ارتكازي به فرض احراز و اثبات مـي         را برمبناي شرط بن   
 بـه لحـاظ      .توان قاعده لاضرر را از نظر دور داشـت          كه در اين زمينه نمي    نضمن اي . پذيرش قرارداد 

سكوت قانونگذاري در مورد قراردادهايي كه تحت تـأثير اوضـاع و احـوال قـرار گرفتـه و وضـعيت                     
  . گردد آورند پيشنهاد مي د به وجود ميباري براي تعه مشقت

هـاي    دادرسـي دادگـاه      قـانون آئـين    3اساسي و ماده      قانون 167با توجه به صراحت اصل    : اولاً
عمومي و انقلاب در امور مدني كه در موارد سكوت يا ابهام يا اجمال قانون به قاضي تكليف شـده                     

كه قاعده نفي     حقوقي پيدا كند، از آنجايي     كه حكم قضيه را با توجه به منابع معتبر اسلامي و اصول           
اي وارد نظـام قانونگـذاري كـشورمان          عسروحرج از معتبرترين قواعد فقهي است و در موارد عديده         

نمايد، بر اين مبنا لزوم قرارداد برداشـته شـده و محـاكم               شده است، هرگونه حكم حرجي را رفع مي       
  . توانند حق فسخ به متعهد بدهند مي

  خ قرارداد بر مبناي اعمال قاعده نفي عسروحرج نزد فقها و حقوقدانان مقبوليتهرچندكه فس
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 بيشتري دارد، ليكن نبايد از نظر دور داشت كه جمعي ديگر از آنان بر مبناي نظريه شـرط ضـمني                    
بنابراين چنانچه دادرس شـرط ضـمني يـا تبـاني دائـر بـر بقـاء                 . اند  درصدد تبين اين نظريه برآمده    

بينـي اسـت،      ها كه نوعاً قابل پيش     با در نظر گرفتن نرخ متعارف و تورم و افزايش قيمت          ها را     هزينه
 و احوال ديگر از تعهدات متعهد خارج         اوضاع هاي ناشي ازتغيير    ترديد، افزايش هزينه    احراز نمايد، بي  

است و بايد بر دوش متعهدله گذاشته شود و چنانچه متعهدله اصـراري بـر اجـراي قـرارداد داشـته                     
اين نظر را از فتوي بعضي از فقها كـه حكـم            . باشد، اين امر جز با تعديل قرارداد مقدور نخواهد بود         

اند و يـا نظـر فقيـه معاصـر كـه نظريـه               ه از سوي موجر داده    مستأجربه پرداخت اضافه ماليات عين      
ريخ تسليم  تعديل قراردادي كه موضوع آن پرداخت وجه رايج باشد و در فاصله بين تاريخ انعقاد و تا                

تواند بـه اسـتناد       وجه براثر نوسانات اقتصادي ارزش پول كاهش يابد با اين استدلال كه متضرر مي             
شرط ارتكازي دائر برعدم تغيير ارزش پول و يا قاعده لاضـرر تقاضـاي جبـران خـسارت و تعـديل                     

 اثر ازدياد خطـر     اي كه بر    همستأجربيمه عين    قرارداد نمايد، و يكي از حقوقدانان درمورد افزايش حق        
  . اند، مورد تأييد قرار گرفته است ناشي از انتقاع از آن در زمان اجراي قرارداد، نظر به تعديل آن داده

كـه، بـا اصـل لـزوم      نظر نيز قابل توجيه است كه تعديل قرارداد، ضمن ايـن         اين ديدگاه از اين   
كنـد و چـون       د جلوگيري مي  طرف قراردا  سازگار است از تحميل مشقت و سنگيني ناخواسته بر يك         

  . باشد تر مي درصدد تقسيم آن بين دو طرف قرارداد است به عدل و انصاف نيز نزديك
ترديد دگرگـوني اوضـاع و احـوال و           المللي است و بي     بين چون جامعه ما عضوي از جامعه     :ثانياً

اي سياسـي و    ه ـ ها، نوسانات اقتصادي و پولي و ارزي و تنش          ها، تحريم  حدوث وقايعي چون بحران   
ثر ؤها م ـ  اجتماعي برآن تأثيرگذار است و اين امر بالتبع بر روابط حقوقي، دادوستدها و عقود و پيمان               

حل مناسبي براي قراردادهاي مشمول تغيير اوضـاع و احـوال يـاد شـده را                 ارائه راه  ،واقع خواهد شد  
 برخاسـته از مبـاني حقـوق ملـي،          حل اصولي و عادلانه و      منظور ارائه راه   به .نمايد اجتناب نا پذير مي   

  هاي مختلف و  آيد تا محاكم از اتخاذ رويه ناپذير مي وضع قواعد و قوانين مشخص ضرورتي اجتناب
نظـر    :لذا. هاي متفاوت دادرسان است، اجتناب ورزند       بعضاً متعارض كه ناشي از اجتهادات و برداشت       

اي مـورد   باني فقهي ندارد، بلكه در موارد عديـده كه تغيير اوضاع و احوال نه تنها مغايرتي با م    به اين 
قبول حقوقدانان و فقها معاصر نيز قرار گرفته است و جمع كثيري از كـشورها از جملـه تعـدادي از                     
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اي  انـد، پيـشنهاد تـصويب مقـرره     كشورهاي اسلامي، اين نظريه را وارد نظام قانونگذاري خود كرده   
زمدت چناچه در اثر تغيير اوضاع و احـوال غيرقابـل پـيش             در قراردادهاي درا  «: نمايد  بدين شرح مي  

بيني، غيرقابل اجتناب كه منتسب بـه طـرفين نباشـد اجـراي تعهـدات قـراردادي جـز بـا تحميـل                       
هاي گزاف مقدور نگردد، چنانچه اين تغيير اوضاع و احوال موقتي باشد و اجراي قرارداد براي                  هزينه

صـورت بـر     گـردد در غيـراين     اشد، قرارداد موقتاً معلق مـي     متعهدله در خارج از موعد مقرر مطلوب ب       
   ».تواند حكم به تعديل و يا فسخ آن صادر نمايد حسب اوضاع و احوال و شرايط قرارداد دادرس مي

گردد   تا برطرف شدن اين خلاء قانوني به حقوقدانان وكلاء مشاورين حقوقي پيشنهاد مي            : ثالثاً
كـه توسـط نهادهـاي     المللي با اسـتفاده از نمونـه قراردادهـايي     بيندر قراردادها به ويژه قراردادهاي  

شـروط  «المللي چون آنسيترال، يونيدوا و اتحاد اروپايي تدوين يافته شـرطي كـه تحـت عنـوان                 بين
  .پيشنهاد شده است در قراردادهاي تنظيمي درج نمايند» دشواري
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